
 جوابیه معاونت امور زنان و خانواده
 ریاست جمهوری 

 حیطه هنر برای هیچ استعدادی
 منطقه ممنوعه نیست

30 آبان گزارشی درباره اظهارات خانم انسیه خزعلی معاون 
امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره ورود طلبه ها به دنیای 
بازیگری و واکنش ها به آن در روزنامه »آرمان ملی« منتشر شد 
که روز گذشته معاونت زنان وامور خانواده با ارسال جوابیه ای 
درباره اهداف معاون رئیس جمهور توضیح داد که متن کامل 
این جوابیه در ادامه می آید:  مطلبی را در ارتباط با سخنان خانم 
دکتر خزعلی و نظرات پیرامون آن ذکر کرده بودید که لازم است 
توضیحات این روابط عمومی را طبق قانون مطبوعات در همان 

صفحه درج فرمایید. 
1 - بسیاری از تحلیل ها و مطالب ذکر شده برگرفته از خبر 
نادرست و برداشت نادرست تری بود که برخی از رسانه های زرد 
در آن دمیده بودند. رویکرد معاونت برای ترسیم خط مشی 
امامین انقلاب در مورد زن و خانواده بر هیچکس پوشیده نیست 
و طبیعی است که هرگونه افراط و تفریطی آن را برنمی تابد و در 
مقابل آن موضع خواهد گرفت و این موجب افتخار این معاونت 
است که نه بستگی حزبی دارد و نه وامدار کسی است و شیوه 
دولت مردمی چنین بوده است که برای حق گویی و عدالت طلبی 
بدون نگاه به خوش آمد و بدآمد افراد و بدون تعصبات جناحی 

اقدام می کند.
۲ - معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طبق روال 
دولت مردمی و خدمتگزار با اقشار و طیف های گوناگون فکری و 
با اصناف و گروه های مختلف تحصیلی و شغلی دیدار و گفت وگو 
دارد و به لطف خدا در این دولت در معاونت به روی همه اقشار 
بازگردیده است. در این دیدارها، معاونت درخصوص کلیه مسائل 
مرتبط با زنان مورد سوال و مطالبه قرار می گیرد و از آنجا که این 
معاونت یک دستگاه ستادی است و قدرت اجرایی ندارد تلاش 
می کند در همه مطالبات، دستگاه های مرتبط را فعال و پیگیری 
و پشتیبانی مطالبات را از نهادهای تخصصی داشته باشد. با این 
مقدمه مشخص می شود که پاسخگویی به مطالبات بانوان هرگز 

به معنی ورود در عرصه غیر تخصصی نیست.
3 - معاونت زنان و خانواده به عنوان یکی از حامیان 
توانمندی ها و استعدادهای بانوانِ این کشور، براساس نقش 
ستادی خود موظف است از استعدادهای بانوان در حوزه های 
گوناگون حمایت کرده و در مقامِ تسهیل گر؛ بستر و ظرفیت های 
متناسب با آن استعدادها را فراهم سازد. در حوزه های علمیه 
همچون سایر عرصه ها با بانوانی مواجه هستیم که در کنار 
توانمندی های علمی، دارای رزومه های فرهنگی و هنری قابل 
قبولی هستند. آیا حمایت از این افراد در قالبِ فراهم سازی 
بستری که بتوانند رزومه  علمی-مهارتی خود را در حوزه های 
فرهنگی ارائه نمایند تا مورد ارزیابی تخصصی قرارگیرد و 
در صورت وجود استعداد آموزش ببیند، به معنای ورود 
غیرتخصصی و بدون آموزش آنان به عرصه سینماست؟ همانطور 
که می دانید فنون مختلفی همچون شاعری، انواع هنروموسیقی، 
ورزشکاری و برخی دیگر از مهارت ها نیاز به استعداد ویژه دارد 
و البته با آموزش و پشتیبانی تقویت می شود و وظیفه مسئولان 
است که این استعدادها را در هر قشر و صنفی شناسایی و 
پرورش دهند. سؤال اینجاست که آیا اینکه سینما نیز مانند سایر 
حوزه های علمی و فرهنگی دارای لوازم و پیچیدگی های خاص 
خودش است، منافاتی با حمایت از استعدادها در این حوزه دارد؟  
رهبر معظم انقلاب می فرمایند: »هنر سینما، بلاشک یک هنر 
برتر است؛ یک روایتگر کاملا مسلط ـ که هیچ روایتگري تا کنون 
در بین این شیوه هاي هنريِ روایت یک واقعیت و یک حقیقت 
تا امروز به این کارآمدي نیامدهـ و یک هنر پیچیده و پیشرفته و 
متعالي است« لیکن ، باید توجه داشت که این هنرها ارث پدری 
هیچکس نیست وحیطه هنر برای هیچ استعدادی منطقه 
ممنوعه نیست. همانگونه که افراد زیادی از رشته های مختلف 
به عرصه سینما وارد شده و موفق بوده اند. همراهی دانشجویان، 
طلاب و سایر اقشار با سینما موضوع جدیدی نیست و ده ها فیلم و 
سریال های مذهبی که در ایران ساخته شده و در جهان هم مورد 
استقبال قرار گرفته با طراحی، نظارت و همراهی جدی روحانیون 
بوده است و اتفاقا به دلیل ارتباط با علایق و فرهنگ دینی مردم در 
دنیا درخشیده است همانطور که افراد با سابقه طلبگی که شما 
بهتر می شناسید در این عرصه وارد شده اند و این موضوع نباید 
باعث نگرانی عده ای انحصارطلب در عرصه  سینما و فیلمسازی 
باشد که به بهانه  ورود غیرتخصصی، مانع فعالیت علافه مندان 
و مستعدان در اقشار مختلف به این حرفه شوند. در جلسه  
بانوان طلبه، صحبت از توانمندی و علاقه ایشان برای ورود به 
عرصه های فیلمنامه نویسی، تهیه کنندگی، کارگردانی و تربیت 
بازیگر؛ و نه بازیگری،  به میان آمد. با توجه به اینکه معاونت  نقش 
شتاب دهنده و پشتیبانی را دارد و حلقه واسطی است که جوانان 
را به دستگاه های تخصصی وصل می  نماید خواسته شده اسامی 
جهت معرفی به متخصصان ارسال شود و معاونت تنها حمایتگر 
و مشوق این عزیزان بوده و وظیفه دارد پشتیبان ظرفیت های 

جوانان و نوجوانان باشد. 
۴ - درآن مکتوب تلاش شده دولت متهم به ورود غیرتخصصی 
در امور شود، امری که ایجاب می کند توضیحاتی برای اشاره به 
کارهای انجام شده که یکی دیگر از سوالات متن شماست داده 
شود. نکته اول اینکه جالب است هنرمندانی که خود عموما 
در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی و تخصصی، 
اظهارنظر می کنند، چگونه پاسخگویی یک مقام مسئول به 
مطالبات یک صنف را ورود غیر تخصصی تلقی می کنند؟! 
نکته دوم اینکه آیا پاسخگویی معاونت زنان به سایر مطالبات 
بانوان و ساماندهی ایشان، با مشورت متخصصان و کارشناسان 
و صاحب نظران هر حوزه را نیز، ورود غیر تخصصی در امور 

می دانید؟
به عمل کار برآید به سخندانی نیست!

5 - تحولات و اقداماتی که در این دولت انجام گرفته برای 
اثبات کار تخصصی کفایت می کند از جمله دست کم 1۲ اقدام  
بی سابقه حوزه زن و خانواده در طول دولت های گذشته، در 

همین مدت کوتاه مسئولیت از قبیل:
  تخصیص یک درصد بودجه تکلیفی به زنان و خانواده که 
به صورت مشخص برای زدودن آسیب ها و رفع محرومیت 

قرار داده شده است.
  برای نخستین بار در این دولت اعتبار سفرهای استانی بخش 
زن و خانواده دارد که عمدتا به سلامت، نشاط، آموزش و رفع 

آسیب ها با توجه به آمایش هر استان اختصاص می یابد. 
ادامه در صفحه آخر

آرمان ملی- حمید شجاعی: مروری بر کنشگری سیاسی 
اصولگرایان در مقاطع مختلف انتخاباتی نشان می دهد که آنها 
در هر دوره ای با معضل و مشکل تشتت، تفرق و چنددستگی 
مواجه بوده اند و کمتر شاهد این مساله بوده ایم که اصولگرایان 
به راحتی به یک اجماع و یکدستی جریانی برسند. انتخابات 
ریاست جمهوری سال 9۲، مجلس سال 9۴ و ریاست جمهوری 
و شوراهای سال 96 بخشی از عدم وحدت و انسجام در جریان 
اصولگرایی بوده است. حتی انتخابات سال 98 نیز که در غیاب 
جریان رقیب برگزار شد و شورای ائتلاف و جبهه پایداری در یک 
ائتلاف شکننده نیز نتوانستند وحدت کنند. همین مساله است 
که طی سال ها این پرسش در میان همه اصولگرایان وجود دارد 
که چرا با وجود چهره های بزرگی که می توانند محور وحدت 
اصولگرایان باشند بازهم شاهد اختلاف و چنددستگی در این 
جریان هستیم و هر کسی ساز خود را کوک کرده و می زند. 
چنانکه حضور چهره هایی چون مرحوم آیت ا... مهدوی کنی و 
مرحوم عسگراولادی که خود اصولگرایان معتقد به وحدت ساز 
بودن آنها بودند نیز نتوانستند آن طور که باید همه اصولگرایان را 
دور هم در قالب یک کل واحد جمع کنند. با این حال اگر سال ها 
و دهه های گذشته اختلافات درونی اصولگرایان وجود داشت 
شاید در اختلاف میان دو چند مجموعه یا حزب خلاصه می شد، 
اما به جرأت می توان گفت که امروز اصولگرایان پراختلاف ترین 
و چنددسته ترین دوران سیاسی خود می گذرانند و سخن 
از وحدت برایشان بیش از هر دوره ای به یک سراب و رؤیا 
می ماند. چه اینکه شورای ائتلاف )شانا(، شورای وحدت، جبهه 
پایداری، شبکه راهبردی یاران انقلاب )شریان(جبهه پیروان 
خط امام و رهبری، حزب مؤ تلفه اسلامی، جامعه اسلامی 
مهندسان  و... هر کدام به نوبه خود برنامه های مشخصی برای 
انتخابات پیش رو دارند و حداقل در چند مجموعه نشانی از 
وحدت دیده نمی شود. آنچه مسلم است امروز جریان پایداری 

با محوریت صادق محصولی و شریان که به نظر می رسد از 
سوی مهرداد بذرپاش وزیر راه دولت رئیسی حمایت می شود  
ساز خود را برای انتخابات دارند و اساسا کاری هم به وحدت با 
سایر جریانات اصولگرا ندارند. نگاهی به مواضع این دو مجموعه 
به ویژه پایداری ها این مهم را روایت می کند که آنها درصدد 
تصاحب مجلس و حاکم کردن نوع تفکر خالص سازانه خود بر 
مجلس و سایر دستگاه هستند. بسیاری از فعالان اصولگرا نیز بر 
این باورند که وحدت و اجماعی در بین اصولگرایان رخ نخواهد 
داد. چه اینکه چندی پیش محمد مهاجری در این خصوص 
به »آرمان ملی« گفته بود: امروز چیزی به نام تفکر اصولگرایی 
وجود ندارد و اینها صرفا تشکل های اصولگرا هستند که با تفکر 

اصولگرایی اصیل فاصله زیادی دارند.«

   حمله های هدفمند خالص سازان 
جریان خالص ساز هر کسی را که مخالف آرا و عقایدش ببیند 
مورد تخریب قرار می دهد و اساسا برایشان مهم نیست که طرف 
مقابل شان اصلاح طلب باشد یا اصولگرا، روحانی باشد یا باهنر 
و هر کسی که این رفتار را در نقد خالص سازان، پایداری یا نوع 
عملکرد هیأت های اجرایی در ردصلاحیت ها داشته باشد مورد 
هجمه آنها قرار می گیرد. چه اینکه اخیرا محمدرضا باهنر دبیر 
کل جامعه اسلامی مهندسان  در گفت وگویی در خصوص 
نحوه عملکرد هیأت های اجرایی در ردصلاحیت ها گفته بود: 
»افرادی که در نظام خدمت کردند حتی اگر  اصلا ح طلب 
باشند، یا جریان اصولگرایی و یا شخص باهنر را قبول ندارد و بر 
دولت آقای رئیسی نقد دارد این گناه نیست و این اتفاقا فعالیت 
سیاسی و سرزنده بودن است. اینکه یک نفر با دولت مشکل 
داشته باشد و صلاحیتش رد شود هیچ منطقی ندارد.« حال 
گویا این صحبت باهنر نیز به مذاق خالص سازان جبهه پایداری 
خوش نیامده و سخنگوی جبهه پایداری طی حمله ای به باهنر 

گفت: »آقای باهنر زیاد حرف این جوری می زند. وی یکبار گفت 
اینکه جبهه پایداری بگوید 50 درصد این لیست برای من این 
درست نیست و صددرصد دروغ است و یکبار در کل انتخابات 
ما این حرف را نزدیم. نمی دانم از چه جایگاهی حرف می زند و 
اصلا کی این را تعیین کرده برای این اظهارنظرها و کی این را 
قیم کرده که این ها جای خود دارد. مجید متقی فر بیان کرد: 
خودش رئیس می شود و برای خودش حکم می زند این آدم 
این جوری است. آقای باهنر وقتی یک جایی مورد پسندش 
نباشد راحت اتهام می زند. یک مورد مستند بیاورد کسی به دلیل 
مخالفت با دولت رد شده است. وی بازیگر یک نقشی شده و یک 
زمین بازی طراحی کردند و آنجا دارد کار می کند و مشغول 
آنجاست.« پر واضح است که اگر هر کس دیگری هم جای 
باهنر بود مورد هجمه و تخریب پایداری چی ها قرار می گرفت. 
چرا که اساسا ماموریت آنها تخریب افراد معتدل و میانه رو برای 
تاثیر گذاری در فضای سیاسی و انتخابات برای ترغیب مردم در 
جهت حضور و حمایت از آنهاست. حملات اخیر خالص سازان به 

حسن روحانی را نیز می توان در همین زمره قرار داد.

    محصولی کجاها برج دارد؟
شائبه ها و ابهامات بسیاری در خصوص جبهه پایداری و 
حمایت های مالی از این جبهه طی چند وقت اخیر به وجود 
آمده و هر کسی از ظن خود به این مساله واکنش نشان داده 
است. در این خصوص یک فعال سیاسی اصولگرا، اظهار داشت: 
ثروت محصولی در جبهه پایداری موثر است، اما همه چیز 
نیست. آنچه باعث شکل گیری جبهه پایداری است، اولا سرمایه 
و ثروت محصولی نیست، بلکه مدار فکری و زاویه تفکری است 
که این ها به اسم انقلابی گری گرفته اند. منصور حقیقت پور، 
گفت: زمانی که این افراد متشکل شدند، برای زیرساخت 
رفتار سیاسی نیاز به پول داشتند که در این مسیر هم ثروت 
شخص آقای محصولی می تواند موثر باشد. وی افزود: یکی از 
نمونه ها بحث سوآپ نفت است. وقتی من استاندار اردبیل بودم 
و محصولی وزیر کشور، او به من خیلی فشار می آورد که این 
پرونده را جمع کنم؛ به موقع خواهم گفت چه کسانی در این 
پرونده بودند. نماینده سابق مجلس بیان کرد: وقتی ایشان به 
تهران آمد، به دلایلی که دلایل آن را نیز به موقع خواهم گفت 
در یک خانه ۷0 متری در سلسبیل مستاجر می شود. پس از این 
دوره، سوآپ یک رانت خیلی بزرگی بود که باعث ثروتمند شدن 
محصولی شد. وی گفت: این آقای متقی فر باید بگوید ثروتش 
را از کجا آورده است. این چهره نزدیک به علی لاریجانی بیان 
کرد: من می خواهم بدانم تعداد برج هایی که از رانت شهرداری 
تهران توسط محصولی ساخته شد چقدر بود و آیا وجوه قانونی 
آن را داده اند یا خیر؟ اگر این آمار را ندهند من نشان می دهم. 
حقیقت پور تاکید کرد: من یک سوال دیگر از جبهه پایداری 
دارم که شما با این همه وسعت جریانی، دفترتان کجاست؟ شما 
مدعی هستید که همه جا نیرو دارید، حساب بانکی تان را هم 
باید به مردم معرفی کنید که ورودی و خروجی جبهه پایداری 
چقدر است. اگر این افراد دوباره حرف های عجیب بزنند و 

مصاحبه کنند من صحبت می کنم.
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»آرمان ملی« حملات جبهه پایداری به چهره های میانه رو   را  بررسی می کند؛

این بار محمدرضا باهنر
   منصور حقیقت پور: جبهه پایداری بگوید دفترش کجاست؟

آرمان ملی– مطهره شفیعی: نمایندگان مجلس همواره 
در تیررس نگاه و توجه مردم هستند و کوچک ترین حرکت 
آنها در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی 
رصد می شود، بنابراین سعی دارند به مراقبت از  رفتار و 
گفتار خود بپردازند البته نمایندگان تنها نباید به اقدامات 
خود توجه کنند چرا که خانواده آنها هم از اهمیت زیادی 
برخوردار است و رفتارهای آنها زیر ذره بین افکارعمومی است. 
چه بسا نماینده ای که به رفتار خوب و پاکدستی شهره بود 
اما یک تخلف از سوی فرزندش او را از عرش به فرش رساند. 
برخی اوقات هم فرزندان نمایندگان بهانه سیاسی برای فشار 
به پدرانشان می شوند مانند آن زمان که حضور فرزند علی 
لاریجانی در خارج کشور دلیل ردصلاحیتش عنوان شد. 
برخی اوقات هم فرزندان نمایندگان تخلفاتی دارند که به دلیل 
سعه صدر طرف مقابل بخشیده و غیررسانه ای می شود مانند 
تصادف فرزند  یکی از بستگان نماینده مجلس با بهزاد نبوی 
که فاطمه راکعی فعال سیاسی اصلاح طلب آن را روایت کرده 
است. فاطمه راکعی در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به 
قامت خمیده بهزاد نبوی نوشت: »آخرین باری که دیدمش، 
در منزل شان بود، بعد از آزادی در سال 1393 همان طور فعال 
و پرتحرک و شوخ طبع و راست قامت در جمع یارانی که چون 
نگین انگشتری با قامتی که خمیدگی اش آزارم می داد. یکی، 
دو بار جدی و شوخی پرسیدم آقای مهندس با خودتان چه 
کرده  اید؟! به شوخی از آن گذشت تا روزی که در جلسه ای در 
منزل شان از همسرشان ماجرا را پرسیدم. معلوم شد روزی که 
برای خرید با پای پیاده از منزل بیرون رفته اتومبیلی به ایشان 
زده و همان تصادف بوده و قامتی که دیگر به ظاهر راست نشد! 
پرسیدم با خاطی چه کردید؟ گفتند هیچ! قصدی که نبود، 
پرسیدم چه کسی بود؟ گفتند فامیل یکی از نمایندگان مجلس 
بود! گفتم از همفکران خودمان؟ گفتند نه از اصولگرایان بود؟ 
گفتم چرا رهایش کردید؟ گفتند مهندس را که می شناسید.... 
بله خوب می شناختمش: انسان پاک باخته ای بود که هیچ چیز 
را برای خودش نمی خواست، حتی خودش را و مهر و گذشتش 
از طیف دوستان و همفکرانش فراتر می رفت.« به طور حتم 
اقدامات فرزندان در بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی 
مجلس دوازدهم موثر است. در این گزارش به حواشی اطراف 

فرزندان نمایندگان مجلس پرداخته شده است.

    ورود ممنوع به حضور فرزند نماینده در فوتبال 
مختلف  حوزه های  در  نمایندگان  فرزندان  برخی   
حاشیه آفرین هستند؛ حتی حوزه ورزشی. دیروز صمد مرفاوی، 
فوتبالیست قدیمی کشورمان گفت: »من پسر نماینده مجلس 
و خیلی دیگر از آقایان را رد کردم.« از او سوال شد ماجرا 
چه بود؟ و مرفاوی توضیح داد: »تست داد و بعد از یک ربع 
ردش کردم.« او در پاسخ به اینکه بعد به شما فشار نیاوردند؟ 
افزود: »نه فقط آقای فتح ا... زاده ناراحت شد و گفت که ردش 
می کردی اما نه بعد از یک ربع، لااقل ۲ روز می گذاشتی باشد. 
من بچه کارگر بودم نمی شد که یکی را به خاطر اینکه پول 

ندارد خط بزنم و کسی که پول دارد را جایگزینش کنم.«

   همکاری فرزند آقای نماینده با منافقین!
شاید حاشیه سازترین فرزند نماینده مجلس یازدهم، پسر 
مصطفی میرسلیم باشد. تیرماه سال گذشته این نماینده 
تهران درخصوص ماجرای بازداشت پسرش به اتهام همکاری 
با منافقین اظهار داشت: مهدی را ظاهرا پس از دو سال 
مراقبت، در تیرماه 1398 بازداشت و در بهمن 1398 به اتهام 
اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم کردند که 
پس از درخواست تجدیدنظر و قطعی شدن حکم، در بهمن 
1399 به زندان اوین برده شد. وی افزود:  هنگام دستگیری او، 
با اطلاعاتی که مأموران امنیتی به من دادند متوجه مسائلی که 
او را گرفتار کرده بود شدم و فکر می کنم که اگر زودتر متوجه 
این مسائل شده بودم، با تنبیه مختصری می توانستم او را از این 
وضعیت نجات دهم. میرسلیم تاکید کرد: بنده برای جلوگیری 
از هرگونه شائبه و شبهه، در هیچیک از مراحل بازداشت و 

بازجویی و محاکمه و تجدیدنظر دخالتی نکردم.

   ربوده شدن فرزند نماینده مجلس
پسر اقبال شاکری در سوریه به عنوان پیمانکار پروژه های 
عمرانی حضور داشت و در مناطق شمال سوریه که کردهای 
سوریه حضور دارند مشغول فعالیت بود، توسط آنان ربوده شد. 
دی 1۴00 فرارو نوشت: »گفته می شود با رایزنی نیروی قدس 
سپاه و در یک اقدام مبادله، فرزند اقبال شاکری از چنگان 
کردهای سوریه که با آمریکایی ها رابطه بسیار نزدیکی دارند 

خارج شده است.«

    همراهی و کری خوانی پسران 
همراهی فرزندان با پدران در اموری که به آنها ارتباطی 
ندارد هم حاشیه ساز است، مانند ۷ آذر که عزت ا... اکبری 
تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس با فرزند خود 
سجاد تالارپشتی از شرکت فولاد مهر سهند تبریز بازدید کرد. 
برخی سایت ها نوشتند: »همراهی پسر با پدر در نوع خود 
جالب است و با توجه به روزهای مانده به انتخابات مجلس قابل 
توجه است.« یا در تیرماه سالجاری که رجب رحمانی، نماینده 
تاکستان و محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین برای بازدید 
از یک طرح با  کلی ماشین به تاکستان رفتند. در حالی که این 
اقدام مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفته، فرزند این 
نماینده مجلس در یک استوری نوشت: »نگاه کنید پدر من 
در این صف خودروها جلوتر است.« پسر این نماینده نوشت: 
»استاندار یا هر چی که می خوای باشی، باش اما تو منطقه 
تاکستان با کل لشکرت باید پشت سر مهندس رجب حرکت 

کنی!«

   استخدام بی ضابطه فرزند برخی نمایندگان
استخدام بی ضابطه هم موضوعی است که بعضا درباره 
فرزندان مسئولان مطرح می شود. مهر 1۴00 بود که فارس 
نوشت: »خبر جذب نفیسه سنگدوینی دختر رمضانعلی 
سنگدوینی نماینده مردم گرگان و عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسلامی در وزارت نفت در فضای مجازی 
منتشر شد که شائبه های زیادی را ایجاد کرده است. طبق 
اسناد منتشر شده درباره جذب »نفیسه سنگدوینی«، فرزند 
رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسلامی در وزارت نفت، فرزند این 
نماینده مجلس با مدرک کارشناسی فناوری اطلاعات و 
ارتباطات IT از دانشگاه آزاد ساری و با معدل 1۴.6۷ در سمت 
مسئول دبیرخانه و اسناد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی وزارت نفت جذب شده است.« البته پس از رسانه ای 
شدن  این موضوع بود که جواد اوجی وزیر نفت دستور لغو 
استخدام دختر عضو کمیسیون انرژی را صادر کرد. علاوه 
بر این محمدهادی زاهدی، فرزند محمدمهدی زاهدی، وزیر 
علوم سابق و عضو فعلی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

شورای اسلامی، در وزارت علوم پست گرفت.

تصادف با بهزاد نبوی تا استخدام بی ضابطه

نقش فرزندان در ردصلاحیت نمایندگان!
      سرنوشت استخدام های بی ضابطه چه شد؟

روایت عبدالرضا داوری از نگاه 
رئیس جمهور اسبق به جنگ غزه:

همچنان سکوت
 احمدی نژاد خود را 

آلترناتیو نظام می داند!
تداوم سکوت احمدی نژاد درباره جنایات 
اسرائیل در غزه آن هم در شرایطی که نزدیک به 
۲ ماه از آغاز این درگیری ها می گذرد، همچنان 
سوالی برای افکار عمومی است. این سکوت 
درحالی ادامه دارد که سال ها قبل، احمدی نژاد 
موضع گیری صریحی  درباره هولوکاست  داشت. 
حال بسیاری می پرسند از آن موضع گیری تا این 
موضع گیری چه اتفاقی افتاده و چه تناقضی 
در میان است. شرایط تغییر کرده است یا 

احمدی نژاد. 
مشاور سابق محمود احمدی نژاد در خصوص 
سکوت 50 روزه وی  در خصوص جنگ غزه؛ 
عدم موضع گیری و ارزیابی از این سکوت 
اظهار داشت: تقریبا از زمستان سال 96 که 
رهبر انقلاب عتاب صریح نسبت به احمدی نژاد 
داشتند، در همانجا متوجه شد که با ساختار 
و رژیم کنونی امکان بازگشت به کانون های 
قدرت را ندارد. در همین راستا احمدی نژاد 
تصمیم گرفت با الِمِان ها، گفتارها و رویکردها 
مرزبندی خود را حفظ کند. برای مثال در قضیه 
غزه همه جناح های درون جمهوری اسلامی اعم 
از اصلاح طلب، اصولگرا و انقلابی موضع گیری 
مشترک داشتند. برای مثال حتی خاتمی هم 
جنگ علیه مردم غزه را محکوم کرد. عبدالرضا 
داوری اظهارکرد: اما احمدی نژاد می خواهد 
خود را متفاوت از جریان حاکم بر جمهوری 
اسلامی نشان دهد. در حقیقت احمدی نژاد 
سال هاست که دچار توهم فروپاشی است و تصور 
می کند که در صورت فروپاشی می تواند آلترناتیو 
جمهوری اسلامی باشد. البته این توهمی است 
که بقایی به احمدی نژاد القاء کرده و بر همین 
اساس به دنبال مواضع متفاوت است. وی افزود: 
در مورد بحث غزه احتمالا احمدی نژاد معتقد 
به تئوری دو دولت است و در این چارچوب خود 
را تعریف می کند چرا که اگر واقعا طرفدار مدل 
دو دولت باشد باید در این شرایط سکوت کند. 
به این معنی که اگر قرار باشد در فلسطین یک 
دولت عبری و دولت عربی شکل بگیرد طبیعتا 
احمدی نژاد باید در نقطه ای خود را قرار دهد 
که موضع او به هیچ طرفی گرایش نداشته باشد. 
مشاور سابق احمدی نژاد در مورد موضع گیری 
وی در زمان ریاست جمهوری در ارتباط با 
هولوکاست و تناقض آن با موضع گیری فعلی 
بیان کرد:  احمدی نژاد سیاست ورزی راهبردی 
ندارد بلکه به صورت اقتضایی سیاست ورزی دارد 
به عبارت دیگر او افقی برای سیاست خود ترسیم 
نمی کند که طبق آن تاکتیک ها و راهبردها را 
اعمال کند. سیاست ورزی احمدی نژاد اقتضایی 
است. در شرایط فعلی او تصور می کند که در 
چارچوب جمهوری اسلامی جایی برای او وجود 
ندارد و نهایتا یک صندلی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را دارد، بر همین اساس برای 
رسیدن به صندلی بالاتر تلاش می کند. وی 
ادامه داد: در حقیقت مساله احمدی نژاد قدرت 
است و می خواهد به هر قیمتی به آن دست 
پیدا کند. نکته دیگر این است که او مطالعات 
تاریخی و عمیق بر روی تحولات جهانی ندارد بر 
همین اساس جمع بندی احمدی نژاد نادرست 
می شود کما اینکه منحی قدرت او از سال 8۴ 
به بعد رو به افول بوده و پایین آمده است. به بیان 
دیگر احمدی نژاد نتوانست از موقعیت های که 
به دست آورده، منحنی قدرت خود را افزایش 
دهد. همیشه قدرت خود را از دست داده علت آن 
هم این بوده که مطالعات تاریخی ندارد و از طرفی 

صحنه سیاست را نمی شناسد. 
داوری در خصوص موضع گیری احمدی نژاد 
نسبت به انتخابات پیش روی مجلس اذعان کرد: 
بنده میل احمدی نژاد نسبت به نهادهای مختلف 
را دقیق می دانم. احمدی نژاد اساسا برای مجلس 
هیچ شأنی قائل نیست لذا هیچ وقت چه زمانی که 
در دولت بود و چه بعد از اینکه از دولت رفت، در 
مورد مجلس فکر نکرده است. اما در مورد ریاست 
جمهوری موضع متفاوتی دارد به این ترتیب 
که خودش یا فرد نزدیک به خود را به ریاست 
جمهوری برساند بنابراین برای احمدی نژاد 
دولت اهمیت دارد نه مجلس. بر همین مبنا بنده 
بعید می دانم که احمدی نژاد در مورد مجلس 
اساسا برنامه ای در ذهن داشته باشد چه برسد 
به اینکه بخواهد آن برنامه را عملیاتی کند. بنده 
از نزدیک شاهد بود که احمدی نژاد هیچ ارتباطی 
با نیکزاد و شمس الدین حسینی ندارد. حتی در 
سال اول مجلس یازدهم که قرار بود قالیباف 
برای ریاست مجلس یازدهم کاندیدا شود و از 
طرفی نیکزاد هم اعلام کرد که داوطلب ریاست 
مجلس است، از تیم خود احمدی نژاد چندین 
بار به احمدی نژاد مراجعه کردند که به نیکزاد 
بگوید برای رقابت با قالیباف کاندیدا ریاست 
مجلس نشود اما او حتی قبول نکرد تا این اندازه 
هم دخالت نکرد چراکه جایگاهی برای مجلس 
قائل نیست. وی در خصوص مناسبات جبهه 
پایداری با احمدی نژاد اظهار کرد:  بعد از دهه 
90 رابطه احمدی نژاد و محصولی قطع شد. نکته 
قابل توجه این است که احمدی نژاد محصول، 
صادق محصولی است و نه بالعکس چراکه در 
زمان دانشجویی هر دو فرد در دانشگاه علم و 
صنعت، سطح سیاسی محصولی بسیار بالاتر از 
احمدی نژاد بود کما اینکه محصولی فرمانده سپاه 
منطقه 5 کشور در شمال غرب بوده و بعد هم که 
در زمان استانداری احمدی نژاد به مباحث نفتی 
ورود پیدا می کند که میلیاردر می شود تا جایی که 
سال 8۲ احمدی نژاد به پشتوانه ثروت محصولی 

توانست به ریاست جمهوری برسد. 


